
 »پاندورا و پرنده«؛
 روایتی از تأثیر محبت بر انسان، حیوان و جهان

قصه و کتاب می توانــد از بهترین راه های آموزش 
مهربانــی بــا حیوانات به کودکان باشــد و کتاب 
»پانــدورا و پرنــده« یکی از بهتریــن کتاب های 
ترجمه در این خصوص اســت.مهربانی با حیوانات 
یکی از مسائلی اســت که از سنین پایین باید به 
کودکان آموزش داده شــود. کمــک به حیوانات 
عاوه بر اینکه مورد توصیه اســام اســت، منجر 
به آمــوزش همزیســتی درســت در محیط و با 
جانداران خواهد شــد.در قصه و روایت داســتانی 
مخصوص کودکان نیز یکی از اصلی ترین عناصری 
که سبب همذات پنداری کودک با شخصیت های 
داســتان می شــود، انتخاب حیوانات بــه عنوان 
شخصیت هاســت. به این سبب اســت که قصه و 
کتاب می تواند از بهترین راه های آموزش مهربانی 
بــا حیوانات به کودکان باشــد. البتــه نکته حائز 
اهمیت این اســت که انتخــاب کتابی که در این 
زمینه آموزش درستی به کودک بدهد، با دشواری 
روبه رو است. کتاب »پاندورا و پرنده« از انتشارات 
پرتقال یکــی از بهترین کتاب های ترجمه در این 
خصوص اســت. این کتاب پیرامون دو شخصیت 
اســت: پاندورا و پرنده. پاندورا روباهی است که در 
سرزمین اســقاطی ها زندگی می کند. هیچ کس به 
دیدنش نمی آید و به این ســبب او تاش می کند 
اشــیای فراموش شده را به زندگی برگرداند. روزی 
پرنده ای از آســمان بــه زمین می افتــد. پاندورا 
از او حمایــت می کند و به او وابســته می شــود؛ 
اما یــک روز پرنده از آنجا می رود و شــاید دیگر 
بازنگردد…. این کتاب، اثر کوتاه و جذابی است و 
با خاصه ترین روش، تأثیر محبت را بر ما و جهان 
نشــان می دهد.این کتاب عاوه بر اینکه در زمینه 
کمک به حیوانات کتاب مناســبی اســت، مسائل 
دیگری چــون بازیافت و جلوگیری از اســراف را 
به کودکان آموزش می دهــد. پاندورا بدون اینکه 
کســی هنرش را ببیند به تعمیر و تبدیل وسایل 
اطرافش می پرداخــت. درواقع می گوید رضایت از 
خود مهم تر از دیده شــدن توســط دیگران است. 
او که به اشــیا زندگی می بخشید، در آخر داستان 
خودش نیز زندگی جدیدی یافت.ســیر داســتان 
بســیار روان و آرام است و این امر سبب می شود 
آرامــش قصه به مخاطب نیز منتقل شــود. متن، 
ســاده و سهلِ ممتنع است. پرنده هر بار که پرواز 
می کرد هدیه ای برای پاندورا می آورد؛ می توان این 
رفتار را به قدردانی محبت توســط حیوانات تعبیر 
کرد. چندین بار هدیه می آورد و در آخرین مرحله 
هدیه ای می آورد که نه تنها پاندورا و خانه اش بلکه 

جهان را زیبا می کند. درواقــع انجام کار نیک به 
اراده ماســت؛ اما نتیجه و اثــرات آن بدون اراده 
به ســوی ما می آید و این لطف خداوندی اســت.

رنگ های به کار رفته در کتاب از رنگ های ســرد 
به ســوی گرم است؛ زیرا ســیر روایت داستان به 
ســوی خوشــبختی و موفقیت اســت. در صفحه 
۱۴جعبه محل خــواب کبوتــر را می بینیم و در 
صفحــه ۲۰همان جعبه پر از گل و زیبایی شــده 
اســت؛ گل هایی که از جعبه شروع می شوند و کل 
محیط را می گیرند. درواقع این عشق و محبت به 
کبوتر بود که سبب تغییر محیط شد. مانند همین 
مــورد در صفحه ۷، خانه پاندورا ســرد و بی روح 
است؛ ولی در صفحات پایانی زیبا می شود. کتاب 
دقیقاً جایی که می پنداریم تمام شــده است و با 
کوهی از اندوه رها می شــویم، نویدبخش است و 
این مــورد یکی از نکات مهم داســتان در زمینه 
کشش هرچه بیشتر ســیر روایت است. در بخش 
غافلگیرکننده داستان، شــاهد اشاره مستقیم در 
متن نیســتیم، فقط به صدای آواز اشاره می شود. 
مخاطب فقط با تصاویر کتاب پی به اتفاق می برد 
و این درواقع تأثیر تصویرگری بر متن است. سوگ 
و نحوه مواجهه با آن از مســائلی است که والدین 
بســیاری از کودکان دربــاره اش نگرانی دارند. در 
بخش های اول داســتان، به تعمیر وسایل توسط 
پاندورا اشــاره می شود و نویســنده دلیل این امر 
را تنهایــی او می داند.کتاب »پانــدورا و پرنده« را 
ویکتوریا ترنبول نوشــته، آناهیتا حضرتی ترجمه 
کرده و از ســوی انتشــارات پرتقال در ۳۲صفحه 
مصور و به بهای ۹۸هزار تومان برای گروه ســنی 

بالاتر از پنج سال منتشر شده است.

احمدرضــا احمــدی، بــه مــرگ زیــاد 
می اندیشید. به این کلمات و ترکیب ها و به 
این سطرها نگاه کنید: »زمان را گم کردیم، 
هواپیما در آسمان گم شد، سیم های گیتار 
سوخت، نام گمشده، آمبولانس سیاه رنگ، 
باید بروم، کپسول اکسیژن، سپس  در زمان 
گم شد، در آستانه ی این جهان، به خواب 
رفت، مهلت تمام  شــده است، سرانجام به 
خواب می رود، چه پیر و دلشکسته شدیم، 
چهل درجه تب، مرده بــود، ما که عزادار 
بودیــم ...« و به این کلمــات و ترکیب ها: 
»رنگ های خاکســتری، بیمارستان، کنار 
نرده های قبرســتان، پایان هویت گمشده، 
آشــوب بــرگ، کالبد ســرد مــا، پژمرده 
آمبولانس  مــرگ،  شــدن لادنها، عطــر 
ســیاه رنگ، پرســتاران، هوای مســموم، 
خیابان های مرده، جمات در حال مرگ، 
دخمه های پنهان، تا اعماق سرما، اتاق های 
بیمارســتان، بمب های خوشــه ای، صدای 
انفجــار، آواز پرندگان مرده، ســنگ های 
قبر، ســرمایه عمر ما، پایــان عمر، تابوت، 
بمب اتمــی، عصب های مــرده قلب من، 
آژیر قرمز، وحشــت و اضطراب و تنهایی،  
بطالت هراس، لخته های خون، سراشیبی 
تب، آخرین وصیتنامه ، ســکوت دلواپسی، 
جنــازه  مقتول ...« احمدرضــا احمدی به 
مرگ و نیستی نه اسطوره ای می اندیشد و 
نه فلسفی، شاید او مثل آلبرکامو در افسانه 
سیزیف، خودش را به سیزیف مقایسه کند 
که ســنگ بر شانه  می کشد، به قله می رود 
و هر روز سنگ را برمی گرداند: »هرچه به 
دنبال نام گمشده ی خود/ بودیم و دویدیم 

بی ثمر بود / برای یافتن  نام گمشــده در 
ســتاره ها راه رفتیم/ در گندم ها یک روز 
جمعه فقــط صبور بودیم .../ چشــم ها را 
در باد در باران می شســتیم/ دوباره  به یاد 
می آوردیم/ ما روزی نام داشتیم ...« )دفتر 
ششم / به رنگ آبی دریا، صص، ۲۵ تا ۲۷( 
کامو با افسانه سیزیف، از اگزیستانسیالیسم 

سارتر فاصله می گیرد. 
سیزیف سنگ بر دوش و با دست می کشد 
ولی به مرور از این کار لذت میبرد، شاید. 
او گاهــی مثل ســارتر می اندیشــید که 
می گویــد: »جهان و تمام هســتندگان به 
گونه ای ناضرور، تصادفی و ممکن هستند، 

نه بنا به دلایلی، علتی یا ایجابی.
و چــون دلیلی برای بودن چیزها در میان 
نیســت زندگانی همان قــدر بی هدف و 
مســتقل از هر طرح و نقشه ای است که 

فناپذیر است. 
پوچی و معناباختگی وجود آدمی در همین 

ممکن بودن ناضرور هستی ریشه دارد.« 
به قول روکانتن: »آنچه هســت می شــد 
نباشــد، ولی هست. بودن یک امکان است 
و بــس، دلیل خاصی ندارد کــه به دنبال 

دلیلش باشیم.«
مسأله مهم این است که ما اتفاقی هستیم 
که افتاده ایم. ســارتر در کتاب »استفراغ« 
می نویســد: »اگر وجود دارم به این سبب 

است که از وجود داشتن دلزده ام. 
پوچــی اینجــا به معنــای نبــود دلیل و 
ضرورت  برای زندگی و بودن در دنیاســت: 
»احمدرضا تاب اضطراب ندارد، توان سنگ 
کشــیدن ندارد، نمی خواهد بــه آنها فکر 
کند، او صدای آمبولانس را می شنود ولی 
می خواهد به خانه  زنی برود که در گذشته، 

او را دوست داشته است.
 تکه نانــی دارد و صدای یــک پیانو آنها 
را می خواهــد بــه ما هدیه کنــد. او عطر 

مرگ و صدای پای مرگ را می شناســد و 
میگوید: »من عطــر مرگ و صدای پایش 
را می شناسم/ فرصت اندک است/ مرگ با 
آمبولانس سیاه رنگ پشت پنجره ایستاده 

است/ دیگر دیر است.«
شــاعر، مرگ را بر ســختی ها و اضطراب 
مرگ ترجیح میدهد، او از وجود داشــتن 
دل زده اســت وقتی نه عشــق است و نه 
زن، وقتی که فقط تکه نانی دارد و صدای 
دلپذیــر پیانــو، که آنها را بــا صدای آژیر 

آمبولانس سیاه تعارف می کند. 
او نمی تواند ســختی ها را تاب بیاورد: »...

مــا به ندرت در خیابان هــای مرده تنفس  
می کردیــم/ و در ایــن فضــای مســموم 
مجبور بودیم ســکوت کنیــم /در خیابان 
نمی شد کپسول اکسیژن سنگین را حمل 

کرد.«)همان، ص، ۴۷(
او نمی تواند مثل سیزیف سنگ و »کپسول 
اکسیژن« حمل کند، پس ناگزیر و با فراغ 
بال، عطر و صدای مرگ را می شــنود و به 
دنبال مرگ می رود: »ما چه باید می کردیم 
که بــاد آرام گیرد/ و باران دیگر به صورت 
ســیاب نبارد /مرگ راه را برای ما آرایش 
و تزیین کرده  بود / می گفتم: تو به زودی 
می آیی/ شــاید من دیگر نباشم /نمی دانم 
زنگ خانه  دیگــری را خواهی زد.« )دفتر 
هفتم / به رنگ آبــی نیلی، صص، ۱۰۸ و 

 )۱۰۹
شعرهای احمدرضا در چهارچوب دستگاه 
فلســفی کیرکــه گارد، ژان پل ســارتر و 
هایدگر قرار نمی گیرد. او کمی با هوراس، 
اپیکوریــان و خیام، اندکی با فیلســوفان 
معاصر هم افق می شــود، ولــی در نهایت 
حــرف خود را می زنــد. او به قول خودش 
مهربــان اســت، هرچه بر ســرش میآید، 
میپذیرد.« همین تم های ماندگار، ممکن 

است شعرهای او را رستگار کند.

نگاهی به انديشه احمدرضا احمدی در اشعارش 

ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یک مترســک تــوی مزرعــه آفتابگردون 
و  مزرعــه  نگهبــان  و  میکنــه  زندگــی 
آفتابگردون هاست. مترسک هفت رنگه و 
بــا آفتاب روز و مهتاب شــب و باد و ابر و 
بارون خیلی رفیقه. مترســک قصه ما مثل 
مترسک های معمولی نیست چون که قبا 
یک پرنده بزرگ به اســم ســیمرغ بوده و 
با رنگین کمان ســفر می کرده. به همه جا 
ســفر می کرده و میرفته پیــش پهلوونا و 
با بال قشــنگ و بزرگش بهشون زور بازو 
میداده تا بتونن با غول ها و دزدها بجنگن 

و شکستشون بدن. 
پیش آدمای فقیر هم می رفت و براشــون 
غذاهای رنگارنگ می برد تا گرسنه نمونن. 
پیش بچه هــای کوچولو هــم می رفت تا 
بهشــون خیلی چیزا یاد بده، مثا بهشون 
یاد می داد که با ادب باشــن بهشــون یاد 
می داد که اگه بزرگ شــدن چطوری باید 
بفهمند که کدوم آدم خوبه و کدوم آدم بد 
هست و براشون قصه های رنگارنگ زیادی 
تعریف می کرد و بازی های خوب بهشــون 
یــاد مــی داد. بازی هایی که بهشــون یاد 
می داد عقلشــون رو زیاد می کرد، بهشون 
یاد می داد کــه چطوری ورزش کنن و هر 
وقت بچه ای مریض می شــد براش دارو از 
کوهســتان پیدا می کرد و براش میاورد تا 
بخوره و خوب بشــه. خــب دیگه اما حالا 
اومــده توی مزرعه و نگهبان شــده و یک 
مترسک هفت رنگ شده و دیگه بال نداره 
که پرواز کنه و بره از این کارها انجام بده، 

امــا اما، اما باد و ابــر و بارون بهش کمک 
میکنن که بتونه همه کارهایی که خودش 
نمیتونــه انجام بده رو بــراش انجام بدن. 
آفتاب روز و مهتاب شب هم کمک میکنن 
که راز مترســک رو کسی نفهمه چون اگه 
آدمای بد بفهمن که مترسک کجا زندگی 
میکنــه میان توی مزرعه و اذیتش میکنن 
چون قبــا مترســک بــه پهلوونا کمک 
می کرد تا پهلوونا با اون آدمای بد بجنگن 
و نتونــن بچه ها رو اذیــت کنن و حالا که 
بالی برای پــرواز نداره نمیتونه موقع خطر 
از دست آدمای بد فرار کنه و برای همین 
نباید کســی بدونه کجــا زندگی می کنه. 
مترسک قصه ما سال ها پیش یک سیمرغ 
بزرگ بود می رفت به همه کمک می کرد. 
یک روز یــک غول خیلی بزرگ میاد توی 
شــهر و می خواست همه بچه های شهر رو 
با خودش ببره و سیمرغ رفت به شهر تا به 

پهلوونا کمک کنه. 
با کمک پهلوونا شــروع کــرد به جنگیدن 
با غولی که هفت تا ســر داشــت و خیلی 
قوی بود و شکست نمی خورد و هیچ کس 
نتونســت شکســتش یده تا اینکه رنگین 
کمان و باد و ابر و بارون هم به شهر اومدن 
به سیمرغ گفتن ما می دونیم که این غول 
بزرگ رو نمیشه شکست بدیم و باید همه 
ما یکی بشیم وگرنه اگه جدا از هم بجنگیم 
زورمون به این غول نمیرســه و شکســت 
می خوریم. ســیمرغ هم فهمیــده بود که 
رنگیــن کمان و ابر و باد و بارون درســت 
میگن پس قبول کرد و رنگین کمان و باد 
و ابــر و بارون رفتن توی قلب ســیمرغ و 
اونقدر بزرگ و قوی شــد که از غول هفت 
ســر خیلی بزرگ تر شد. سیمرغ که خیلی 
بزرگ تر شده بود با غول جنگید و جنگید 

اما غــول بدجنس دو تا بال ســیمرغ رو 
شکست اما آخرش سیمرغ تونست غول رو 
شکســت بده و نابودش کنه و همه شهر و 
آدما رو از دســت غول بدجنس نجات داد. 
سیمرغ بیچاره هم خیلی خسته و زخمی 
شــده بود و افتاد روی زمیــن و وقتی باد 
و ابر و بــارون از توی قلبش بیرون اومدن 
فهمیدن که دو تا بال  ســیمرغ شکســته 
و زخمی شــده و رنگین کمان هم از توی 
قلبــش نمیاد بیــرون چون اگــه از قلب 
ســیمرغ بیاد بیرون نمیتونــه زنده بمونه 
و یرای همین ســیمرغ هفت رنگ میشه 
چــون رنگین کمان هفــت رنگ بود. ابر و 
باد هم سیمرغ رو برداشتن و بردن به یک 
جای خیلی دور تا اینکه رسیدن به همین 
مزرعه آفتابگردون و سیمرغ که میدونست 
دیگه نمیتونه پرواز کنه خودش رو تبدیل 
به مترسک کرد تا آدمای بد نتونن پیداش 
کنن و الان نگهبان مزرعه هست اما هنوز 
بــا کمک باد و ابر و بــارون به همه کمک 
میکنه. یک کاغ هم توی مزرعه هست که 
به همه جا پرواز میکنه و هر وقت کســی 
کمکی بخواد به کاغ میگه تا کاغ بیاد به 
مترسک بگه، مترسک هم سوار ابر میشه و 
باد هم اون رو میبره پیش کسی که کمک 
می خواد تا کمکش کنــه و هر جا که آب 
نباشــه به بارون میگه تا بهشــون آب بده 
و هر وقــت بخواد برای بچه هــا قصه بگه 
برای مهتاب شــب قصه رو تعریف میکنه 
و مهتاب شب هم برای بچه ها همون قصه 
رو می خونه تا بچه ها با خوشحالی بخوابن. 
هر کی هم بخواد راهش رو توی بیابونها و 
جنگل ها و جاهای دور پیدا کنه به آفتاب 
روز یاد میده تا آفتاب روز هم به اون کمک 

کنه و راه رو بهش یاد بده که گم نشه.

قصه های مزرعه

   جواد مربوطی )میکائیل(  
   نویسنده

 داستانک

کتاب

پاپ، امپراتور و مجمع سراسری نتوانستند يک کشیش را شکست دهند

 دفاع محکم مارتین  لوتر
کشیش اصلاح طلب آلمانی از پروتستانیسم 

مجمع )دایت Diet( ورمس Worms بیســت و 
پنجم می ۱۵۲۱ با صدور یک حکم علیه »مارتین 
لوتــرMartin Luther« کشــیش اصاح طلب 
آلمانی و بانی پروتستانیسم به کار خود پایان داد. 
جلسات مجمع از بیست و هشتم ژانویه این سال 
در شهر نود هزارنفری »ورمس« واقع در رایناند 
آلمان بــرای اتخاذ تدابیری جهــت جلوگیری از 
افکار مارتین لوتر و نیز تعیین سرنوشت او تشکیل 
 Leo X شده بود و متناوبا ادامه داشت. لئو دهم
پاپ وقت قبا ضمن صــدور اعامیه ای ۴۱مورد 
از ۹۵مــورد اصاحات اعام شــده مارتین لوتر را 
مغایر اصول شــاخه کاتولیک مسیحیت دانسته و 
وی را تکفیر کرده بــود. کارل پنجم رئیس وقت 
امپراتــوری مقــدس )کاتولیکهای اروپــا( برپایه 
اعامیه پاپ مجمع ورمس را دعوت به تشــکیل 
و بررســی کرده بود. این مجمع در اپریل ۱۵۲۱ 
حضور مارتین لوتر را در جلسه لازم تشخیص داد 
تا اعتراف به اشــتباه را به او تفهیم کند و چنانچه 
توبه کند وی را مشمول بخشودگی قراردهد. لوتر 
پــس از دریافت تامین از امپراتــور که در جریان 
رفت و آمد به مجمع بازداشت و یا شکنجه نخواهد 
شد در جلسات ۱6 و ۱۸اپریل مجمع حضور یافت 
ولی به جای اعتراف به اشــتباه و توبه، از اعامیه 
۹۵ماده ای خــود معروف به اصاحــات مذهبی 
و اعتراض به عمل کلیســاها ازجمله بخشــودگی 
گناه با دریافت پول از مرتکب و منع کشــیش ها 
از ازدواج، منــع طــاق و ازدواج مجدد که عملی 
مغایر اصول آزادی انســان اســت و قیدوبندهای 
دیگــر دفاع کرد و گفت که این موارد را در انجیل 
ندیده و ســاختگی است. در طول جلسات مجمع 
که لوتر در آن حضور داشت پیروانش مقابل تالار 
مجمع اجتماع کرده و به پشــتیبانی از او شــعار 

می دادنــد. همین جماعت بعدا بــه حکم مجمع 
ورمس و تصمیمات بعدی از این دســت اعتراض 
کردند که به معترضین )پروتستان( معروف شدند 
و این عنوان به پیروان کالون، زوینگلی و سایرین 
که نظراتی مشــابه لوتر داشــتند اطاق می شود. 
امپراتور به وعده خود عمل کرد و در طول جلسات 
و درجریان آمد و رفت مانع از وارد آمدن هرگونه 
آســیب به لوتر شــد. »فردریک« امیر وارتبورگ 
Wartburg و از پیــروان لوتر که بیم داشــت به 
لوتر پس از بازگشــت به خانه آسیب واردآید، وی 
را از میــان راه به قصر خود بــرد و تحت حمایت 
قــرارداد. در همینجا بود که لوتر انجیل را به زبان 
آلمانی ترجمه کرد. جلســات مجمــع ورمس تا 
۲۵می ادامه یافت و در این روز حکم خودرا علیه 
لوتر صادر کرد. طبق این حکم، لوتر باید دستگیر 
و در یک محکمه مذهبی به اتهام ارتداد محاکمه 
می شد. همچنین طبق این حکم، همکاری با لوتر 
و پیــروی از افکار و رعایــت اصاحات مذهبی او 
ممنوع و جرم شــناخته شــده بــود. حکم جهت 
دســتگیری لوتر به امپراتور اباغ شد. امپراتور که 
لشکر کشــی به قصر امیر فردریک را آغاز جنگ 
داخلی آلمانی ها می دانست در اجرای حکم شتاب 
نکــرد و پس از اینکه اطاع یافت که حکم مجمع 
ورمس نتیجه عکس داده و پیروان لوتر ده ها برابر 
شــده اند دستگیری اورا به مصلحت کشور ندید و 
چند سال بعد )۱۵۲6میادی( دستور دستگیری 
لوتر را رسما معلق ساخت که پاپ از شنیدن این 
خبر ســخت برآشفت و امپراتور »در ظاهر قضیه« 
دستور توقیف را دوباره لازم الاجرا اعام کرد ولی 
اقدامــی صورت نگرفت و پروتستانیســم عالمگیر 

شد.
منبع: روزنامک 

حافظه تاریخی

هوش مصنوعی سرنخ های تکامل را در بیش 
از ۱۰۰کهکشان شناسايی کرد

گروهی از ستاره شناســان با کمک هوش مصنوعی 
توانستند اطاعات بســیاری را درباره نحوه تکامل 
بیش از ۱۰۰کهکشــان شناســایی کنند. ابرهای 
میان ستاره ای کهکشــان های دوردست و باستانی 
اغلب پر از کربن هســتند. این بدان معناســت که 
اگر ستاره شناسان بتوانند تکه های کربن موسوم به 
»جاذب های کربن خنثی« را ردیابی و شناســایی 
کنند، می توانند اطاعــات زیادی درباره چگونگی 
تکامل کهکشــان ها بیاموزند. به نقل از یاهو نیوز، 
فرآینــد شناســایی جاذب های کربــن خنثی که 
معمولا یافتن اثر انگشــت متمایــز خطوط جذب 
کربن را در طیف نور ساطع شــده از یک کهکشان 
شامل می شود، خسته کننده و دشوار است. در میان 
میلیون ها کهکشان، ستاره شناسان تنها ده ها نمونه 
را می شناســند که حاوی این جاذب ها هســتند. 
به نظر می رســد که شناســایی جاذب های کربن 
خنثی، شــغل جدیدی برای هوش مصنوعی یا اگر 
بخواهیم دقیق تر بگوییم، برای یک شــبکه عصبی 
عمیق است. پژوهشــگران اخیرا یک شبکه عصبی 
را بــرای کار کــردن روی داده های طیف ســنجی 
کهکشــان هایی راه اندازی کرده اند که بیش از یک 
دهه پیش به دست آمده اند و بیش از صد کهکشان 
جدید را کشف کرده اند که حاوی جاذب های کربن 
خنثی هستند. پیش از استفاده کردن از یک شبکه 
عصبی، ابتدا باید آن را آموزش دهید اما جاذب های 
کربن خنثی به انــدازه کافی برای انجام دادن این 
کار وجود نــدارد. بنابراین، پژوهشــگران به  جای 
اســتفاده کردن از داده های واقعی، یک مجموعه  را 
شــامل پنج میلیون طیف ساختگی تولید کردند و 
آنها را برای آموزش دادن شبکه های عصبی درباره 
الگوهایی بــه کار بردند که اغلب برای تشــخیص 
دادن با چشم انسان بسیار کوچک هستند. سپس 
پژوهشگران، شــبکه عصبی خود را روی داده های 
پروژه »نقشــه برداری آســمانی دیجیتال اســلون 
SDSS-III(»۳( تنظیــم کردنــد. وقتی آنها این 
کار را انجام دادنــد، جاذب های کربن خنثی را در 
۱۰۷کهکشــان مشــخص کردند که قبا فاقد این 
ویژگی ها تشخیص داده شده بودند. کربن نشان گر 
مرحله خاصی از تکامل کهکشــانی است. وجود آن 
نشان می دهد که یک کهکشان دستخوش تغییرات 
سریع شده و عناصر بسیاری سنگین تر را نسبت به 
هیدروژن یا هلیوم تولید کرده اســت. پژوهشگران 
ایــن پــروژه باور دارنــد که وجود کربــن در یک 
کهکشان ممکن است نشان دهنده ایجاد یک قرص 
کهکشانی شبیه راه شیری باشد. کهکشان های تازه 
تعیین شــده حاوی کربن، به حدود ۱۰.۸ میلیارد 
ســال پیش مربوط هستند که نســبتا اوایل تاریخ 
جهان اســت و این واقعیت را بسیار جالب می کند. 
ستاره شناســی از بســیاری جهت ها یــک زمینه 
ایده آل است که در آن می توان از روش های هوش 
مصنوعی کمــک گرفت. ستاره شناســان در حال 
حاضر با انبوهی از داده ها ســر و کار دارند. بررسی 
کردن این انبوه داده در یک بازه زمانی معقول برای 
انســان ها بسیار دشوار اســت؛ چه رسد به این که 
روشی را ارائه دهند تا بتواند الگوهای بسیار دقیق 
را پیدا کند. »جیان جی«)Jian Ge( ستاره شناس 
»رصدخانه نجومی شانگهای«)SHAO( در چین 
گفت: توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی ابتکاری 
که بتوانند ســیگنال های کمیــاب و ضعیف را به 
صورت ســریع، دقیق و جامع در داده های نجومی 
کاوش کنند، ضروری اســت. این پژوهش در مجله 

»MNRAS« به چاپ رسید.

 فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه

روز برآمد بلند ای پسر هوشمند
گرم ببود آفتاب خیمه به رویش ببند

طفل گیا شیر خورد شاخ جوان گو ببال
ابر بهاری گریست طرف چمن گو بخند

تا به تماشای باغ میل چرا می کند
هر که به خیلش درست قامت سرو بلند

عقل روا می نداشت گفتن اسرار عشق
قوت بازوی شوق بیخ صبوری بکند

دل که بیابان گرفت چشم ندارد به راه
سر که صراحی کشید گوش ندارد به پند

جزئیات سعدی

 در آموزه های اخاقی، یه عبارتی هســت تحت 
عنوان »درِ خیر رو نبســتن«. معنیش میشه این 
که اگر کســی خوبی ای در حق مــا کرد، جوری 
پشیمونش نکنیم که دیگه هیچ وقت اون خوبی رو 
در حق کس دیگری نکنه. درِ خیر رو نبندیم رفقا. 

)Hamed Hosseininejad(
 پول اومد به حســابم زنــگ زدم به بابام میگم 
شما ریختی؟ میگه نه پس هولدینگای جهانی که 
به واســطه علم زیادت باهات قرارداد بستن واست 
پــول ریختن مهندس بگو مــن ریختم دیگه چرا 

ترور شخصیتی میکنی منو((()یار مجلس آرا(
 موقع خواب پســرک یهــو زده زیر گریه میگه 
دلم میخواد همیــن الان برگردیم خونه قبلیمون 
تو ایران. رفتم پیشــش ناز و نوازشش کردم بهش 
میگم دلت واســه مامان جون تنگ شــده؟ میگه 
نه واسه وســایل بازیم تنگ شــده.  گفتم کدوم 
وســایلت؟ یکم فکر کــرد چیزی یــادش نیومد 
و معلوم شــد واســه اون دوران دلش تنگ شده. 

)))فادر آو دراگونز(
 پــدر و مادرهای عزیــز لطفا خواهشــاً وقتی 
بچه تون ســرماخورده، دلــش درد می کنه، جایی 
دعوت میشید شــعور داشته باشــید بگید »نه« 
نمی تونم بیام بچه م ســرماخورده. بــاور کنید نه 
میزبان ناراحت میشــه نه بقیــه مهمون ها. خیلی 
خوشحال میشیم که به این درک و فهم رسیدید 

)Bahar( .که مراعات بقیه رو می کنید. ممنونم

مجازستان
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